
 
 
 

 

 

 السّادِس   الَدَّرْس  

 ثلَاثةَا  ارِحَموا

 کنید رحم تا سه  به

سْلِمونَ  أسََرَ   الْکَرَمِ، فيِ الْمَثلَ   بِهِ  ضْرَب  ی   الَّذي "الطّائي حاتمِِ "ابْنَةَ  "سَفاّنةََ "طَيّءَ  غَزوَةِ  في الْم 

ءَ  جنگ در مسلمانان  .شود می زده مثل او به بخشش در که کسی کردند اسیر"طائي حاتم" دختر"سفاّنة"طَيِّ

 قَومِهِ، سَیدَِّ  کانَ  أبَي إنَّ :لَه   تْ قال وسلمّ، وِالهِ  علیه لله للهِصَلیّ رَسوِل إلَی الْأسَْرَی مَعَ  ذَهَبَتْ  وَلَمّا

 بود، قومش سرور پدرم:گفت او به رفت(ص)خدا فرستادهء پیش اسیران با همراه وهنگامیکه

ج   وَالْعِرْضَ  الْأهَلَ  وَیحَمِي الْجارَ  وَیحَْفظَ   الْأسَیرَ  یَف کُّ   عیفَ الضَّ  وَی عین   السَّلامَ، الْمکْروبِ،وَیَنْش ر   نِ عَ  وَی فرَِّ

 الدَّهرِ، شَدائدِِ  عَلَی

 می را غمگین غمو واندوه کرد می حمایت وناموس خانواده واز.کرد می نگهبانی را ها همسایه و آزاد را اسیر

 ختیهایس در کردوناتوان می منتشر را(صلح)داد،وامنیت می اطعام را ،ودرمانده (کرد می برطرف)زدود

 کرد، می یاری روزگار

 ناامید را او که نیامد ای خواسته اوبا زدن هیچکس.الطّائيِّ  حاتم   ابنَة   أنَاخائِبا،ا فَرَدَّه   حاجَة   في أحََد   أتَاه   وَما

 .هستم طائي حاتم دختر من برگرداند،

کوها;حَقا الْمؤمِنینَ  صِفات   هذِهِ :"وَسلَّم وَالهِ  عَلَیهِ  لله صلیّ النَّبيُّ  فَقالَ  ا ترْ   مَکارِمَ  ی حِبُّ  کانَ  أبَاها فإَنَّ  اً

 وَلله  ;الْأخَلاقِ 

 :قالَ  ث مَّ ."الْأخَلاقِ  مَکارِمَ  حِبُّ ی  

 پدرش زیرا رهاکنید را او;است ویژگیهایمؤمنان این راستی به"فرمودند وَسلَّم وَالهِ  عَلیهِ  لله پیامبرصلیّ پس

 :فرمودند سپس."دارد دوست پسندیدهرا اخلاق وخداوند;داشت دوست(پسندیده اخلاق)نیک های خوی

ا وَ  ، ذَلَّ  عَزیزاا  اِرْحَموا ا  غنیاّ هّال   ضاعَ  افْتقََرَ،وَعالِما  .بَینجَ 

 ."شد تباه ها نادان میان ندارشد،ودانایی شد،وثروتمندی خوار که بزرگواری به کنید رحم"

 یا :لَه   قالَتْ أبَیهِ،فَ  وَفاةِ  بعَْدَ  قوَمِهِ  رَئیس   وَهوَ "ي ّ عَد"أخَیها إلی رَجَعَتْ  وسَلمّ وَالهِ  عَلَیه لله صلیّ النَّبیّ  أطَْلَقَها فلََمّا

 أخَي،

 سوی به کرد آزاد را او وسلَّم والهِ  عَلَیهِ  لله پیامبرصلیّ هنگامیکه پس



 
 
 

 

 

 مِنْ  خِصالْا  أیتر برادرم،اني:اوگفت به پس.بودبازگشت ش قبیله رئیس پدرش وفات از بعد او که عَديّ  برادرش

لِ  هذَا ج   الْفقیرَ،وَیَف کُّ  ی حِبُّ  ت عْجِب ني،رَأیَت ه   الرَّ

 دارد، یم دوست را نیازمند که دیدم را او.کند، می زده شگفت مرا دیدم را ویژگیهایی مرد دراین من

غیرَ،وَیعَْرِف   الْأسَیرَ،وَیرَْحَم    کند،وارزش می رحم کوچک کند،وبه می زادآ را اسیر الْکَبیرِ،وَمارأیَْت   قدَْرِ  الصَّ

 داند، می را بزرگ

ا  یکَون   امِنه ،فإَذ وَلْأکَْرَمَ  أجَوَدَ   پیامبراست اگر ندیدم،پس او از تر وگرامی تر نمردجوا وَإذاو فضَْل ه ، فلَِلسّابِقِ  نَبیاّ

 است، فضیلت دارای گیرنده سبقت

ا  یکَون   لْکِهِ  عِزِّ  في تزَال   فلَا مَلِکا  .هستی او پادشاهی ارجمندی در پیوسته که است پادشاه واگر إلَی عَدي   فجَاءَ .م 

 .سَفاّنة   وَأسَْلَمَتْ  وَسَلمّفأَسَلمََ  وَالهِ  عَلَیه لله لیّصِ  لله رَسولِ 

 .آورد اسلام زنی وسفاّنةَ آورد اسلام آمد وسلمّ والهِ  عَلَیه لله صّلی خدا فرستادهء سوی به عَدي پس

ءَ  قَبیلَة   وَأسَلَمَتْ   .اه مأسَر باِطلاقِ  سلمو واله علیه لله النَّبیُّصلیّ أمََرَ  بعَدَما ک لُّها طَيِّ

 .آوردند اسلام داد آزادیاسیرانشان پیامبردستور اینکه از بعد طَيّء ی قبیله همه و

فْترَ    الدین جلال مولْنا"برای معنوی مثنوی از مپنج دفتر "الدّیناِلرّوميّ  جَلالِ  مَولْنا"لِ  الْمثنَويّ  مِنْ  الْخامِس   الدَّ

 "الرومی

ا غَن کانَ  مَنْ  جان بر آرید رحم که پیغمبر گفت  فافْتقََر یاّ

ا  صَفیاّ أوَْ  فاَحْت قِر عَزیزاا  کانَ  وَالَّذي ضَر بَین عالِما  الْم 

ضَر "قبیله بین در دانایی برگزیدهء ویا شد خوار پس بود بزرگوار و ارجمند که وکسی  بااین که پیغمبر گفت"م 

 آن سوم شدواندینار یب که توانگرهم خوارشدوان ازرئیسی اوبعد آنکه ارزسنگیدوزِکوه آرید رحم گروه سه

 ابلهان میان کردد مبتلا جهان گاندر عالِمی

 

 



 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

  

 



 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 


